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انگاري ارزيابي انسجام دروني نظريه يگانه
  باب رابطه ذهن و بدن راسلي در

 هادي قهار*

 حسين شيخرضايي**

  چكيده 
اين نظريه مدعي غلبه بر  .است فلسفه ذهناي هنظريه يكي از جديدترين انگاري راسلي، عنوانيگانه

انگاري، در خاص مشكل عمده فيزيكيبه طور . است انگارانگار و دوگانهفيزيكي هايهمشكلات نظري

متفاوت از جهان،  ختيشناانگاري راسلي بر اساس يك فهم هستيتبيين آگاهي پديداري است. يگانه

هاي فيزيكي واقع مورد غفلت نظريهتا كنون فيزيكي كه  يذاتي) اشيا( هاي درونيمدعي است ويژگي

انگاري راسلي مدعي ارائه تبييني د. بر اين اساس، يگانهظهور آگاهي پديداري هستنمنشأ اند، شده

بندي دو مناسب از آگاهي پديداري است كه با جهان فيزيكي، يكپارچه است. در اين مقاله به صورت

انگاري راسلي مقوم پديداري و نقد و انگاري راسلي پديداري و يگانهنسخه اصلي اين نظريه يعني يگانه

جدي مثل كنارگذاشتن هاي رغم مزيت اين نظريه علي دهدميها نشان بررسي پردازم.بررسي آنها مي

  . استاي مثل مسئله تركيب مشكلات جدي دچارشكاف معرفتي بين حقايق پديداري و حقايق فيزيكي 

 ،فيزيكيهاي ويژگي، انگاريدارانگاري، فيزيكيروانهمه ،انگاري راسلييگانه :واژگان كليدي

 .مقوم پديداريهاي ، ويژگيريپديداهاي ويژگي

                                                

  دكتري فلسفه ذهن مؤسسه آموزش عالي علوم شناختي (نويسنده مسئول).  *
      mhghahar2020@gmail.com 

  sh_rezaee@yahoo.com.            استاديار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران **

      ٢٢/٤/٩٩تاريخ تأييد:                ١١/١/٩٩تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

به  نيتسلايببا نقدي كه » انگاري راسلييگانه«توان گفت جرقه به لحاظ تاريخي مي

معتقد بود  دكارتدرباره حقيقت جوهر جسماني وارد كرد، شروع شد.  دكارتديدگاه 

اين  نيتسلايبامتداد در طول، عرض و عمق، مقوم ماهيت جوهر جسماني است و 

، يك »گانههاي سهامتداد در جهت«دانست. به نظر او دگاه را داراي اشكال ميدي

هاي ويژگي«، اما نسبي براي اشياست و هر شيء واقعي علاوه بر »ويژگي دروني«

داشته » ويژگي دروني مطلق«بايد حداقل يك » هاي دروني نسبيويژگي«يا » بيروني

درباره جهان فيزيكي را  دكارتديدگاه  نيتسلايب. )١٨، ص٢٠١٥آلتر و ناگاساوا، ( باشد

 تورينگيرد. داند؛ چراكه ويژگي دروني مطلق ماده را در نظر نميناقص و غير واقعي مي

ساختارگرايي نظريه «، اشاره به دكارتبه  نيتسلايبمعتقد است اين اشكال  آلتر

اساس معتقد است  بر اين آلترانگاري راسلي است. ، يكي از مباني نظريه يگانه»فيزيكي

بنابراين او  ،انگاري راسلي را معرفي كردههمه عناصر اصلي نظريه يگانهنيتس لايب

  .  )٢٠١٩آلتر و پيربوم، ( استراسلي انگار يگانهاولين 

هاي اصلي نظريه است. ايده برتراند راسلقراول اين نظريه در قرن بيستم، پيش

غفلت از ويژگي مطلقاً «و » ظريه فيزيكيساختارگرايي ن«انگاري راسلي، مثل يگانه

) و ديگر آثار وي بر ١٩٢٧( تحليل مادههاي او در كتاب به ديدگاه» دروني اشيا

به در فهم جهاني كه سرشار از رويدادهاست،  *نظريه فيزيكي راسلگردد. از ديدگاه مي

 هايهمشخص اساس برصرفاً  فيزيكي، جهان«پيش رفته است: » انتزاعي« شديداً صورت 

 اين در. «)٢٢٤ص ،١٩٤٨ راسل،( »است شده درك زمان- فضا ساختار از خاصي انتزاعي

 ساختار اين خود نه و هستند زمان- فضا ساختار اين در كه ياشياي نه حالي است كه

. به عبارت بهتر، )٥٩، ص٢٠١٥استابنبرگ، ( »نيستند درك قابل مستقيماً  ما براي زمان- فضا

                                                

 فضاي در. دهندمي ما به فيزيكي جهان درباره فهمي كه است علومي همه »فيزيكي نظريه« از منظور *

 چون علومي شامل فيزيك، بر علاوه رود،مي كار به »فيزيك« واژه كجا هر راسلي انگارييگانه نظريه

 .شودمي نيز تجربي علوم ديگر و شناسيزيست شيمي،
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هاني كه در آن تنها رويدادها وجود دارند، تنها موفق به شناخت نظريه فيزيكي در فهم ج

هاي دروني و ذاتي آنها غفلت كرده روابط ميان اين رويدادها شده است و از ويژگي

آنها بتوان به وسيله كند كه هايي را تعيين ميمعادلهصرفاً است. به نظر وي فيزيك نظري 

ها بخش مهمي از طبيعت را د. اين معادلهساختار ارتباطي ميان رويدادها را مشخص كر

كدام از  اما نظريه فيزيكي بخش مهم ديگري را مغفول گذاشته است. هر ؛دهندنشان مي

آن روابطي هستند كه منشأ اي هستند كه مبدأ و هاي درونيرويدادها داراي ويژگي اين

هاي دروني ويژگي اي كه به فهم اينكنند. فيزيك هيچ نكتهها آن را تعيين ميمعادله

اين دو نكته  .)١٨-١٧ص ،١٩٥٩و  ١٠، ص١٩٢٧راسل، ( كندبه ما ارائه نمي ،كمك كند

دو ركن » غفلت از ويژگي مطلقاً دروني اشيا«و » ساختارگرايي نظريه فيزيكي«يعني 

  راسلي هستند.انگاري يگانهاصلي نظريه 

هاي اخير ن نظريه در سالكننده ايترين مطرح) به عنوان اصلي٢٠٠٢( ديويد چالمرز

زير تعريف به صورت اين نظريه را  فلسفه ذهن: مطالعات كلاسيك و معاصردر كتاب 

  كند:مي

هاي دروني انگاري راسلي] ديدگاهي است كه طبق آن آگاهي، توسط ويژگي[يگانه

 هاي فيزيكي بنيادين ساختهاي توانشهاي مقولهفيزيكي بنيادين، يعني توسط پايه ياشيا

پديداري در سطح بنيادينِ هاي پديداري يا مقومشده است. طبق اين ديدگاه، ويژگي

 اند و به يك معنا، اساس خودِ واقعيت فيزيكي هستندواقعيت فيزيكي جاي گرفته

  .)٢٦٥، ص٢٠٠٢چالمرز، (

 يپايه و اشيا يفيزيكي موجود در جهان، به دو دسته اشيا يدر اين تعريف، اشيا

نيز ناميده  فيزيكيردخُ يبنيادين يا اشيا يكه اشيااشياي پايه شوند. مي غير پايه تقسيم

ي كه ما در زندگي يفيزيكي هستند. اشياكلان يغير پايه يا اشيا يسازنده اشيا شوند،مي

يك شيء غير پايه هستند كه از ذرات بنيادين ، كدام عادي با آنها سروكار داريم، هر

فيزيكي وجود فيزيكي يك انسان، يك شيء كلان مثالبراي  ؛اندفيزيكي ساخته شده

  است كه متشكل از ذرات بنيادين فيزيكي است.
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خردفيزيكي يا همان ذرات بنيادين فيزيكي، داراي دو دسته ويژگي هستند:  ياشيا

هاي قبلاً بيان شد، ويژگيكه چناناي. هاي مقولههاي ساختاري فيزيكي و ويژگيويژگي

كند و با هايي هستند كه نظريه فيزيكي آنها را ارائه مييژگيفيزيكي ساختاري، و

هاي شود. ويژگيهاي ارتباطي، توانشي و بيروني نيز از آن ياد ميعناويني مثل ويژگي

اما نظريه  ؛هايي هستند كه وجود دارندويژگي - قبلاً بيان شدكه چنان - اي نيزمقوله

 هاي قطعي، غيرها گاهي با نامويژگيفيزيكي از شناخت آنها غفلت كرده است. اين 

  شوند.غير مشروط) و دروني نيز مطرح مي( ارتباطي، قطعي

انگاري راسلي ديدگاهي است كه طبق آن ، يگانهچالمرزطبق تعريف  اين اساس بر

هاي دروني نيز هستند و اين هاي ارتباطي، داراي ويژگيذرات بنيادين، علاوه بر ويژگي

اين است  چالمرزهاي ارتباطي هستند. ركن دوم تعريف يه ويژگيهاي دروني پاويژگي

هاي ديگر واقعيت عبارتبه  ؛پديداري هستندهاي دروني، پديداري يا مقومكه ويژگي

  فيزيكي طبق اين نظريه، پايه همه واقعيات فيزيكي هستند. 

  راسليانگاري يگانهبندي نظريه صورتالف) 
  در قالب چهار گزاره زير بيان كرد: توانميراسلي را ري انگايگانهبه طور خلاصه نظريه 

 فيزيكي پايه داراي دو دسته ويژگي هستند:  ياشيا) ١

a( كند. كه نظريه فيزيكي آنها را ارائه مي - هاي ارتباطي استويژگي 

b( كه نظريه فيزيكي از آنها غافل است - هاي درونيويژگي.* 

آنها را بدون  هستند كه اشياي ياهاي اشهاي دروني، آن دسته از ويژگيويژگي

 ي. جهاني كه اشيا)٦١، ص١٩٨٦لوئيس، ( درنظرگرفتن ديگر اشيا و في نفسه دارند

                                                

 دروني، /بيروني ي،ارتباط يرغ /ارتباطي قطعي، /توانشي: هاي مختلفي مثلمفهوم، به گونهدسته  دو اين *

هم منطبق  ه طور كامل برها بيبنددستهروشن است كه اين  ي انجام شده است.ساختار يرغ /ساختاري

توان در ها نيز مناقشات فراواني وجود دارد. در حالي كه مينيست. البته در تعيين مرز دقيق اين دوگانه

مورد اين مرزبندي بحث مفصلي انجام داد، به دليل آنكه تمركز اين رساله روي اين مسئله نيست، در 

 دسته دوراسلي اهميت دارد، پذيرش اصل اين انگاري هيگانپردازم. آنچه در اصل نظريه ينجا به آن نميا

 است.هيژگيو
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تر از جهاني است كه در آن توان هاي دروني باشند، نامعقولموجود در آن فاقد ويژگي

  .)١٥٣، ص١٩٩٦چالمرز، ( ي اشيا، منشائي دروني و غير ارتباطي دارندعلّ 

 فيزيكي يا ساختاري) هستند.( هاي ارتباطيدروني پايه ويژگي هايويژگي )٢

هاي ويژگيبه واسطه كاملاً كند، هايي كه نظريه فيزيكي بيان مييعني همه ويژگي

 .اندهدست آمده دروني ب

انگاري راسلي شناختي نظريه يگانهواقع بيان مباني هستي هاي اول و دوم درگزاره

  است.

 هاي دروني ساخته شده است.يژگيآگاهي پديداري توسط و )٣

انگاري راسلي در حوزه رابطه ذهن و بدن است. اين گزاره، اصل ادعاي نظريه يگانه

اي است كه نظريه انگاري راسلي درباره رابطه ذهن و بدن، همان نكتهادعاي نظريه يگانه

ي راسلي انگارانگار در تبيين آن دچار اشكال شده است و از اين منظر، يگانهفيزيكي

  شود. انگاري شمرده ميرقيب فيزيكي

 پديداري) هستند.يا مقوم( هاي دروني، پديداريحداقل برخي ويژگي )٤

  :كردبندي صورتشكل زير  را به انگاري راسلييگانه نظريه توانمي اين اساس بر

RM - انگاري راسلي در جهان ممكن يگانهw حداقل  صادق است اگر و تنها اگر

، حداقل Pفيزيكي هاي ويژگي غير از ،اين جهاندر  فيزيكي بنيادين تذرا »برخي«

فيزيكي هاي پايه ويژگي Xه اي كگونه ؛ بهوجود دارد Xديگر مثل هاي برخي ويژگي

  كلان پديداري در آن جهان باشند.هاي آن ذرات و نيز پايه ويژگي

دار كي عهدههايي هستند كه نظريه فيزي)، ويژگيP( هاي فيزيكياينجا ويژگي

ساختاري، هاي گذشته با عناويني مثل ويژگيهاي كشف و معرفي آنهاست و در فصل

  توانشي و ارتباطي از آنها ياد شد.

دروني ذرات هاي ) نشان داده شده است، ويژگيX( ديگر كه با نمادهاي ويژگي

اي، غير مقولهبنيادين است كه در ادبيات اين نظريه با عناويني مثل ذاتي، غير ارتباطي، 

ها هستند. براي تعيين Pها پايه X. طبق تعريف شودميساختاري و غيره از آن ياد 
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راسلي دو پيشنهاد انگاري يگانهها) در ادبيات نظريه X( درونيهاي ماهيت ويژگي

راسلي انگاري يگانهيعني  ،اصلي وجود دارد كه مبتني بر آن دو نسخه اصلي اين  نظريه

هاي وجود آمده است. اولي ويژگيه راسلي مقوم پديداري بانگاري يگانهپديداري و 

 چالمرز. كندميپديداري معرفي و دومي آنها را مقوم گيردميدروني را پديداري در نظر 

به  ؛كندميمطرح  ،شودميپيشنهاد دوم را بر اساس اشكالي كه به پيشنهاد اول وارد 

دارانگاري روانمشكل خاصي به نام همهعبارت ديگر اگر پيشنهاد اول را به دليل 

. رسدميدروني هاي دانستن ويژگينپذيريم، نوبت به پيشنهاد دوم، يعني مقوم پديداري

  اين دو گزينه در ادامه اين مقاله بررسي خواهد شد. 

خردفيزيكي وقتي مجتمع بشوند هاي فيزيكي ذرات بنيادين يا ويژگيهاي ويژگي

ي مثل ميز يا گياه يا حيوان را شكل بدهند، درواقع در حدي كه يك شيء فيزيك

. ويژگي يك ميز بودن، يك ويژگي كلان اندههايي كلان فيزيكي را شكل دادويژگي

كلان هاي . برخي ويژگياندهفيزيكي است كه ذرات بنيادين فيزيكي آنها را شكل داد

هستند. جسم يك پديداري همراه هاي فيزيكي مثل فيزيك يك انسان، با برخي ويژگي

پديداري را هاي اي مثل آگاهي در انسان است. اين گونه ويژگيانسان همراه با ويژگي

ها) پايه X( درونيهاي ناميم. طبق تعريف بالا، ويژگيكلان پديداري ميهاي ويژگي

  كلان پديداري نيز هستند.  هاي ويژگي

هماني ميان و نبود اين هايدر تعريف بالا به تفاوت دو دسته ويژگي» ديگر«كلمه 

دروني به دليل هاي براي اشاره به ويژگي Xآنها اشاره دارد. استفاده از متغير 

دروني مطرح شده است و ما اينجا به دو هاي پيشنهادهاي مختلفي است كه براي ويژگي

  پردازيم. ترين اين پيشنهادها ميمورد از اصلي

  انگاري راسلي پديدارييگانهب) 
هاي دروني، نامعقول است. او در معتقد است تصوير جهان بدون ويژگي لمرزديويد چا

رسد هاي دروني اشيا، به اين نتيجه ميهايي براي تعيين ماهيت ويژگيمسير يافتن گزينه

هاي پديداري، اولاً غير ارتباطي هاي پديداري هستند. ويژگيكه بهترين گزينه، ويژگي
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  ها دسترسي مستقيم داريم: ثانياً ما به آن ؛شودشمرده مي

هاي دروني غير ارتباطي وجود دارد كه ما مستقيماً با آن تنها يك دسته از ويژگي

هاي پديداري است. طبيعي است كه احتمال بدهيم بتوان رابطه آشنا هستيم و آن، ويژگي

هاي فيزيكي و ويژگي يهاي دروني نامشخص اشيااي بين ويژگييا حتي همپوشاني

 ؛رسدبينانه به نظر ميغير واقع . اين ايده ابتدائاً  شناي تجربه وجود داشته باشد...دروني آ

هاي دروني اي درباره ويژگيهيچ ايدهواقعاً بيشتر چنين نيست. با اين همه ما تأمل اما با 

راحتي] به چنگ ها فراتر از آن است كه [بهفيزيكي نداريم. ماهيت اين ويژگي اشياي

چالمرز، ( تواند] يك گزينه باشدها [مياي پديداري همانند ديگر گزينههآيد و ويژگي

وجود  اين گزينههرچند شواهد مستقيمي به نفع  چالمرزبه نظر  .)١٥٤-١٥٣، ص١٩٩٦

 توانگرفتن آن ميبراي جدي البتههم عليه آن وجود ندارد؛ اي جديندارد، شواهد 

 .)٢٤٧، ص٢٠١٥، همو( پيدا كرد هاي خوبينشانه

زير بازنويسي به صورت توان انگاري راسلي پديداري را مييگانه بر اين اساس

  كرد:

»PRM- در جهان ممكن  پديداري انگاري راسلييگانهw  صادق است اگر و تنها

، Pفيزيكي هاي ويژگي غير از ،اين جهاندر  فيزيكي بنيادين ذرات "برخي"حداقل  اگر

خرد هاي ه اين ويژگياي كگونه اشد؛ بهداشته بخرد پديداري هاي برخي ويژگي

كلان پديداري در آن هاي فيزيكي آن ذرات و نيز پايه ويژگيهاي پديداري پايه ويژگي

  .»جهان باشند

گذاشتن بين بالا به دليل فرقبندي صورتدر » خردپديداري«استفاده از عبارت 

ديداري موجود در پهاي پديداري موجود در سطح ذرات بنيادين و ويژگيهاي ويژگي

خردپديداري بايد بتوانند هاي ويژگي PRMبنابراين در  ؛سطح موجودات مركب است

  پديداري در موجودات مركبي مثل انسان داشته باشند. هاي تبييني مناسب از ويژگي
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هاي پديداري با حيث التفاتي داشتن ويژگيهاي بودن ويژگيتضاد دروني .١
  پديداري 

اين است كه حالات ذهني پديداري داراي محتواي  PRMرباره يكي از ملاحظات د

يعني درباره چيزي از امور جهان هستند. به طور خاص طبق نظريه  ؛التفاتي هستند

 ويژه حالات پديداري، حالات بازنمودي هستندبازنمودگرايي، همه حالات ذهني به

اي از محتواي ويژه، چه به اين صورت كه حالت پديداري نوع )xii، ص١٩٩٥درتسكي، (

شده باشد. بنابراين اين  سوپرويناي از محتواي بازنمودي بازنمودي باشد يا بر نوع ويژه

بودن) بازنمودي( پديداري با اين شرايطهاي كه: ويژگي شودميجدي مطرح  پرسش

  كند؟تأمين راسلي انگاري يگانهبودن را در نظريه د شرط درونيتوانميچگونه 

  اين اشكال را در قالب ناهماهنگي سه گزاره زير بيان كرده است: صورت  چالمرز

 بازنمودي هستند.هاي پديداري همسنگ با ويژگيهاي ويژگي .١

 پديداري محدودند.هاي ويژگي .٢

 .)٣٥٤، ص٢٠١٠چالمرز، ( ندابازنمودي گستردههاي ويژگي .٣

ست كه كساني براي غلبه بر اين اشكال، يكي از اولين راهكارها نفي بازنمودگرايي ا

را به عنوان  ٣و  ٢هاي پذيري گزارهامكان بلاك) به آن معتقدند. ١٩٩٠( ند بلاكچون 

مشخصه پديداري قابل  بلاك. به نظر همان)( گيردمياستدلال عليه بازنمودگرايي به كار 

هايي از تجربه آگاهانه هستند كه چراكه جنبه ؛هاي بازنمودي نيستتقليل به مشخصه

كه في نفسه چنانها را آنتجربه ،كنندن را به گونه خاصي بازنمايي نميهرچند جها

هاي پديداري فاقد محتواي بازنمودي براي مثال برخي تجربه ؛دهندنشان مي ،هستند

اما مشخصه  ،هايي از تجربه وجود دارند كه محتواي بازنمودي مشابههستند و نيز گونه

ني، ( *شودمينشان داده » طيف معكوس«فرض مثل آنچه در   ؛پديداري متفاوت دارند

                                                

با اين تفاوت كه  ؛در استدلال طيف معكوس با يك آزمايش فكري شبيه استدلال زامبي مواجه هستيم *

به جاي فرض وجود يك همزاد فاقد تجربه پديداري، با همزادي داراي تجربه پديداري متفاوت مواجه 

شبيه هم  گر دو موجود داريم كه به لحاظ اجزاي فيزيكي و محتواي بازنمودي دقيقاًبه عبارت دي ؛هستيم
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  .)٣٤٩-٣٤٨ص ،٢٠١٥

 يوريااست. » بازنمودگرايي محدود«راهكار دوم، نفي گزاره سوم و جايگزيني آن با 

يكي از طرفداران اين نسخه از بازنمودگرايي است. طبق بازنمودگرايي محدود،  كريگل

هستند، صرف نظر از  دو همزاد كه به لحاظ تمام اجزاي فيزيكي با هم يكسان

پديداري يكساني هستند و محتواي بازنمودي هاي محيط، داراي ويژگيهاي ويژگي

  . دهندمييكساني را به جهان بيروني نسبت 

و خصوصيت » پديداري«معتقد است بايد ميان خصوصيت كيفي يا  كريگل

شد. يل قاتفكيك  )Perspectival Subjectivity( »سوبژكتيويته يا فاعليت منظري«

كند اشيا چگونه به نظر يك ويژگي پديداري كيفيتي است كه بيان ميتوضيح اينكه 

آن  تامس نيگلشده آن، احساس و كيفيت خفاش بودن است كه رسند. مثال شناختهمي

هاي حالات پديداري عبارت است از خصيصهترين مهمدو مورد از را مطرح كرد. 

ري داشتن. وقتي در حال نوشيدن يك مشخصه كيفي خاص داشتن و فاعليت منظ

طعم ايراني در كنار پنجره و در حال تماشاي بارش برف زمستاني استكان چاي خوش

حال ازسرگذراندن يك حالت پديداري هستيد كه تجربه ازسرگذراندن  ايد، درايستاده

دهد. گاهي اين كيفيت خاص با فاعليت منظري يك كيفت خاص دروني را به شما مي

اين دو مشخصه را  تايرسد. كه اين درست به نظر نميدرحالي ؛تلقي شده است يكسان

  داند: لازم و ملزوم  هم مي

رسد كه درك كاملي از نوع خاصي از تجربه يا احساسي پذيرفتني به نظر ميكاملاً 

كه شما فاعل آن هستيد، مستلزم دانستن كيفيت ازسرگذراندن آن نوع تجربه يا احساس 

ستن كيفيت از سرگذراندان تجربه مستلزم اين است كه شخص نظرگاه يا است و دان

  .)٤٧، ص١٩٩٥تاي، ( منظر تجربي خاصي داشته باشد

                                                                                                               
از ديدن يك گوجه قرمز، يك مثلاً  ؛اما به لحاظ تجربه پديداري داراي دو تجربه متفاوت هستند ،هستند

در شرايطي كه الف غير از ب  ،نفر حالت پديداري الف را دارد و ديگري حالت پديداري ب را دارد

 ست.ا
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هاي پديداري متمايز از يكديگرند. او معتقد است اين دو جنبه از ويژگي كريگل

 براي مثال ؛گذاردكند و بين آنها فرق مييك حالت پديداري را به دو جنبه تحليل مي

از نظر او يك خصيصه كيفي  ،بيندآن را مي» الف«گوجه قرمزي كه شخص » قرمزبودن«

، خصيصه سوبژكيتو يا فاعلي آن است. اينكه اين »بودن "الف"براي شخص «است و 

از آن آگاه » الف«دهد و اينكه شخص تجربه، قرمز است كيفيت خاص آن را نمايش مي

  . )٢٥-٢٤، ص٢٠٠٥كريگل، ( دهدا نشان مياست و آن را دارد، جنبه سوبژكتيو آن ر

حتي اگر بپذيريم كه خصوصيت كيفي كه در يك حالت پديداري وجود دارد، 

هاي بيروني در قالب محتواي التفاتي است، هنوز چيزي به نام فاعليت بازنمايي ويژگي

 كه جنبه دروني و غير ارتباطي مورد وجود دارد ،مطرح كرد كريگلمنظري به بياني كه 

  . كندميتأمين راسلي را انگاري يگانهنياز در 

همچنان  ،كندميراسلي را حل انگاري يگانهرغم اينكه مشكل  علي كريگلراه حل 

گرايي را كه تحويل چالمرزگرايي مواجه است. تر به نام تحويلبا يك اشكال اساسي

گرا از تبييني غيرتحويل كندميداند، تلاش براي بازنمودگرايي ضروري نمي

گرا، در بازنمودگرايي غيرتحويل چالمرزبازنمودگرايي محدود ارائه كند. به نظر 

با اين تفاوت كه بدون استفاده  ،بازنمودي هستندهاي همان ويژگيپديداري هاي ويژگي

آنها را درك كرد. توضيح اينكه طبق بازنمودگرايي  توانمياز مفاهيم پديداري ن

  شوند:ل رابطه زير تعريف ميپديداري به شكهاي ويژگي

هر ويژگي پديداري خاص= يك ويژگي بازنمايي كنندة محتوايي خاص به روشي «

  . »خاص

كردن، محتواي خاص و روش خاص در سمت چپ رابطه بالا سه عنصر بازنمايي

وجود دارد. اگر بتوان همه اين سه عنصر را بدون استفاده از مفاهيم پديداري فهميد، 

يكي  كمدستاما اگر  ؛گراستوصيف از ويژگي پديداري، توصيفي تحويلاين تگاه آن

گرا تحويل از اين عناصر بدون مفاهيم پديداري قابل درك نباشد، ما با يك تصوير غير

كم دستمعتقد است از سه عنصر بالا  چالمرزپديداري مواجه هستيم. هاي از ويژگي
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چالمرز، ( ي قابل درك نيستعنصر روش خاص بدون استفاده از تصورات پديدار

  . )٣٥٠، ص٢٠١٠

يك راهكار ديگر براي اين مسئله، استفاده از تمايز ميان حالات خردپديداري و 

پديداري دانيم حالات كلانپديداري است. توضيح مطلب اين است كه ما ميحالات كلان

هاي رد ويژگياما در مقابل در مو ؛مثل ميل، اراده، تفكر، باور و غيره بازنمودي هستند

» چيزي وجود دارد كه شبيه آن بودن است«خردپديداري و چيستي آنها جز اينكه 

پديداري و خردپديداري تا به عبارت ديگر وجه اشتراك ميان حالات كلان ؛دانيمنمي

بودن آنهاست نه چيزي بيشتر از آن. داشتن اي كه براي ما معلوم است، پديدارياندازه

اما در حالات  ؛پديداري پذيرفته شده استمايي در حالات كلانحيث التفاتي و بازن

انگاري يگانهبنابراين اين مشكل براي  ؛خردپديداري چنين چيزي اثبات نشده است

  مطرح نيست.اساساً راسلي 

  PRMچگونگي تبيين آگاهي در  .٢
 انگاري راسلي پديداري اين است كه اين نسخه ازدومين ملاحظه مهم درباره يگانه

آيد؟ به عبارت ديگر انگاري راسلي چگونه از عهده تبيين آگاهي پديداري بر مييگانه

هاي پديداري چه نسبتي با ويژگيهاي كلانانگاري راسلي پديداري، ويژگيدر يگانه

  كنند؟ خردپديداري پيدا مي

پديداري از اصطلاح براي بيان رابطه حقايق خردپديداري و كلان چالمرز

كند. توضيحات بسيار مختصري كه وي براي تبيين اين رابطه استفاده مي» ازيسزمينه«

اما در توضيح  ؛به حدي نيست كه فهم روشن و دقيقي از آن به دست دهد ،كندارائه مي

در مقام توضيح اين  چالمرزداند. متافيزيكي مي» ساختن«سازي، آن را يك رابطه زمينه

گرا معتقد است انگار غير تحويلكند. فيزيكيستفاده ميانگارانه ارابطه از مثال فيزيكي

توان گفت شود. پس ميانباشت حقايق خردفيزيكي به هر شكل، منجر به آگاهي مي

ديگر بنياد حقايق مربوط به  عبارت به ؛سازي شده استآگاهي در حقايق فيزيكي زمينه

به واسطه ملاً كاآگاهي بر حقايق فيزيكي استوار است به شرط آنكه آگاهي، 
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اي، برقراري دست آمده باشد. لازمه چنين رابطهه حقايق فيزيكي ب» آمدندستهب«

اي كه گونه ضرورت متافيزيكي بين حقايق مربوط به آگاهي و حقايق فيزيكي است؛ به

امكان نداشته باشد كه به لحاظ  ،شبيه ماستكاملاً براي جهاني كه از لحاظ فيزيكي 

كه  شودمي. با اين مثال روشن )٢٤٨، ص٢٠١٥چالمرز، ( ما نباشد پديداري شبيه جهان

  بين حقايق خردپديداري و كلان پديداري چگونه تصوير خواهد شد:» ساختن«رابطه 

تجربه [حقيقت انگاري راسلي پديداري] كم و بيش به اين معناست كه كلان[يگانه

يا توسط  خته شده استتجربه [حقيقت خردپديداري] ساپديداري] توسط خردكلان

حقايق به واسطه پديداري تجربه تحقق يافته است. طبق اين نگاه، حقايق كلانخرد

گرا] گرايان [غير تحويلبه همان معنايي كه ماده آيند، تقريباً دست ميه خردپديداري ب

آيند. به عبارت دست ميه حقايق خردفيزيكي ببه واسطه پديداري معتقدند حقايق كلان

شوند تا ها به هر طريق، به هم افزوده ميتر طبق [نسخه] سازنده خردتجربهوشنر

  .)٢٥٣، صهمان( تجربه را به بار بياورندكلان

راسلي انگاري يگانهاست كه  PRMاين توضيحات درواقع تبيين يك نسخه از 

و  اي كه رابطه ميان حقايق خردپديدارييعني نسخه ؛شودميپديداري سازنده ناميده 

  . كندميمعرفي » ساختن«پديداري را رابطه كلان

سازي يك رابطه تبييني غير علّي است كه معتقد است رابطه زمينه فيليپ گوف

. )٤٢، ص٢٠١٧گوف، ( كندواسطه يكديگر را بيان ميه آمدن حقايق يا اشيا بدستهب

وسيله  به» ب«اگر و تنها اگر  كندميسازي را زمينه» ب«حقيقت » الف«حقيقت 

براي بيان اين ايده شهودي  »وسيله به«دست آيد. عبارت ه ب» الف«آمدن دستهب

 زيرا چيز ديگري درست است ؛تواند درست باشداي است كه چيزي مينظريهپيش

، حسيندر منزل دوستشان  بهروزو  مهرداد، علي. فرض كنيد )٣٨١، ص٢٠١٥، همو(

و شب را به شادي و اند هو هديه داداند هگفتو به او تبريك اند هشيريني و شربت خورد

 مثلاً - آيد كه گويا جشني وجود داشته است. از اين شرايط بر مياندهسرور گذراند

چون  است، التحصيلي يا ازدواج يا غيره. پس جشني وجود داشتهجشن تولد يا فارغ
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 مهرداد، عليو د انهو هديه داداند هشيريني خورد حسيندر منزل  بهروزو  مهرداد، علي

چون جشن بوده است.  ،اندو شادي كردهاند هو هديه داداند هشيريني خورد بهروزو 

دادن و خوردن و هديهاينجا به معناي وجود يك رابطه علّي نيست. شيريني »چون«كلمه 

 گوف، علت جشن نيست و بالعكس. حسيندر منزل  بهروزو  مهرداد، عليكردن شادي

ولي رابطه علّي وجود ندارد.  ؛وجود دارد »ساختن«رابطه  معتقد است اينجا

، سازنده حسيندر منزل  بهروزو  مهرداد، عليكردن دادن و شاديخوردن و هديهشيريني

آن جشن هم چيزي  ولي رابطه علّي ميان آنها نيست و از طرفي ؛مراسم جشن است

در منزل  بهروزو  ادمهرد، عليكردن دادن و شاديخوردن و هديهاضافه بر شيريني

سازي آن است كه حقيقت هاي زمينهمؤلفهنيست. بنابراين از نظر وي يكي از  حسين

-٤٣، ص٢٠١٧، همو( اش  نباشدسازندههاي مؤلفهيا  مؤلفهشده، وجودي وراي ساخته

٤٢( .  

كامل و ناقص) قابل تصور است. در ( به دو شكل كلي و جزئي» ساختن«رابطه  

كنند، سازي نميپديداري را زمينهحقايق كلان خردپديداري تماماً  شكل جزئي، حقايق

بخشي از اين نقش را به عهده دارند و ممكن است حقايق خردفيزيكي نيز صرفاً بلكه 

به واسطه  پديداري تماماً در اين نقش با آنها شريك باشند. در شكل كلي، حقايق كلان

چالمرز، ( شودسازي ميديگري زمينه حقايق خردپديداري و بدون مشاركت هيچ عنصر

تواند حقايق فيزيكي را داراي نقش انگار نميطبيعي فيزيكيبه طور . )٢٤٨، ص٢٠١٥

راسلي به هر دو شكل انگار يگانهاما  ؛پديداري بداندجزئي در بنيادنهادن حقايق كلان

ايق پديداري در حقتواند معتقد به اين باشد كه حقايق كلانجزئي و كلي مي

  اند. سازي شدهخردپديداري زمينه

به ( تجربهاي است كه طبق آن كلانانگاري راسلي] انگاره[نسخه] سازنده [يگانه 

در اين نگاه ممكن است  خردتجربه بنياد نهاده شده است. ) درييا جزئ صورت كلي

ه در تجربممكن است كلان ؛ براي مثالدر خردتجربه بنياد نشودكاملاً تجربه كلان

  .)٢٥٣، صهمان( هاي ديگر ساختاري يا كاركردي بنياد شودخردتجربه به اضافه ويژگي
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مواجه است. اين » مسئله تركيب«با يك مشكل جدي به نام  PRMنسخه سازنده 

  . كنيمميمسئله را در قسمت بعدي بررسي 

  مسئله تركيب .٣
يژگي خردپديداري مسئله تركيب درواقع پرسش از اين است كه چگونه تركيب چند و

درك اينكه چگونه تعدادي از «؟ شودميپديداري يك ويژگي كلان گيريشكلمنجر به 

توانند تركيب و منجر يك تجربه متمايز شوند كه مختلف مي يهاي جداگانه اشياتجربه

. آگاهي پديداري در )٢٦٦، صهمان( »مالك آن شيء مركب است، حداقل آسان نيست

خرد هاي كپارچه و پيچيده، چگونه از كنار هم قرار گرفتن آگاهيانسان كه امري است ي

چگونه  ،اي كه در چند حقيقت خردپديداري وجود دارد؟ فاعليت چندگانهآيدميپديد 

چندگانه با فاعل هاي ؟ نسبت فاعلكندميدر فاعل واحدي مثل يك انسان وحدت پيدا 

روند و فاعل متكثر از بين مياي هفاعلآيا واحد، بعد از تركيب، چگونه خواهد بود؟ 

  خرد وجود دارند؟ هاي يا اينكه بعد از تركيب نيز فاعل آيدميجديد پديد 

پديداري از آگاهي رسد سختي تبيين اينكه چگونه آگاهي كلانبه نظر مي

آيد، حداقل از مسئله سخت آگاهي، يعني چگونگي خردپديداري به وجود مي

تر است. در هر صورت پيچيدگي اين مسئله در آگاه آسانپديدآمدن آگاهي از ماده نا

بنوفسكي، ( دانندانگاري راسلي مياشكال نظريه يگانهترين مهمحدي است كه آن را 

راسلي انگاري يگانهمعتقد است بهترين دليل براي نپذيرفتن  چالمرزو  )٢٢، ص٢٠١٨

  . )١٤٧، صهمان( ار استشدت اميدوبه يافتن راه حل اين مشكل به چالمرزاست. البته 

 ) بر١٨٩٥( ويليام جيمز شناسياصول روانطرح اوليه اين مسئله، به كتاب 

آگاهي، اطلاعات و «در مقاله  ويليام زيگر ١٩٩٥گردد. بعدها در سال مي

آن را  )Consciousness, Information, and Panpsychism( »انگاريدارروانهمه

استدلال تصورپذيري و دو «در مقاله  ٢٠٠١نيز در سال  راستولجمسئله تركيب نام نهاد. 

 Structural( »ناهماهنگي ساختاري«، از اين مسئله با عنوان »تلقي از امر فيزيكي

Mismatch( .ياد كرده است  
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-Mind( »نظريه يكپارچگي واحدهاي ذهني«اين اشكال را در نقد  ويليام جيمز

Dust Theory(  هايي از حالات ذهني اوليهتركيب كه حالات ذهني رامطرح كرد 

معتقد است اگر يكصد  جيمز. )١٧٩، ص٢٠١٧، همو(گيرد در نظر ميبنيادين) (

هم  هم در نظر بگيريم و به هر شكل ممكني آنها را به هم نزديك و با خردتجربه را با

كدام همانند قبل، حبس شده در پوسته خودش، بدون  ها هرتركيب كنيم، اين تجربه

ماند. در چنين شرايطي ادعاي اينكه ها باقي ميو در غفلت از چيستي ديگر تجربه پنجره

چگونه قابل  ،آيداز اجتماع اين يكصد تجربه آگاهانه، يك تجربه آگاهانه جديد پديد مي

هاي قبلي قابل استنتاج است؟ به نظر توجيه است؟ چگونه آگاهي جديد از آگاهي

به لحاظ منطقي  ،هم تركيب و يكپارچه شوند ند با، اينكه واحدهاي ذهني بتوانجيمز

كنار  ،شناسيمكه ما مي را هاييمشخصه اصلي همه تركيب«چراكه نامعقول است؛ 

غير  كه در مجاورت چيزي از واحدهاييهستند متشكل  هاييها پديده. مركب»گذاردمي

جيمز، ( داردو بدون اين مشخصه، مفهوم تركيب هيچ معنايي ناند هقرار گرفتخودشان 

. گو اينكه به نظر او تركيب به يك محور وحدت نياز دارد و بدون آن )١٥٧، ص١٩٨٥

كه را هايي مثل دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن ، تركيبجيمامكان تركيب نيست. 

توان داند. در اين شرايط هرگز نميتركيب حقيقي نمي ،شوندمي» آب«منجر به پديده 

كه به هر معناي معقولي بتون گفت يا از عناصر قديم، استنتاج كرد هاي جديد را ويژگي

  .)١٦٠همان، ص(اند هوجود آورده ا بعناصر، اين نتيجه ر آن

انند تونمي نيروها، ذرات مادي يا عناصر ذهني) اعم از( هيچ تعداد ممكني از اشيا

باقي  ،اندهودكدام درمجموع هماني كه هميشه ب كنند. هرخودشان را با يكديگر مجتمع 

حسب اتفاق چشمش به  وجود دارد كه بر يفقط براي رهگذر اجتماع آنهامانند و مي

 Oو  H2 تركيببه اينكه  ...گونه ديده است،را اين افتاده و آنها واحدها و مجموعه

، اشكالي گذارندكنند و ويژگي جديدي به نمايش مييم تركيب »آب«خودشان را در 

هاي قديمي در فقط اتم »آب«كنند. نمي كاري آنها چنين ]كه حالي شود [درنمي

شده آنهاست، وقتي آثار تركيب تنهاهاي جديد، ويژگي .H-O-H، موقعيت جديد است
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همان، ( گيرندهاي حسي ما در اين موقعيت قرار ميخارجي مثل انداماي واسطه اكه ب

  . )١٥٩-١٥٨ص

 هاي تجربهركيب اتماين است كه ت جيمزخلاصه مشكل تركيب از نظر 

همان، ( ها) را ايجاد كندتجربهكلان( هاي سطح بالاترتواند تجربهها) نميتجربهخرد(

ها سبب ايجاد تجربه بيشتر و صرف ديگر صرف تجمع تجربه عبارت ). به١٦١ص

  .  )٢، ص٢٠١٧چالمرز، ( شودهاي بيشتر نميها، باعث ايجاد ذهناجتماع ذهن

هايي مثل فاعل، كيفيت متمايز و ساختار پيچيده داراي مشخصه هاي پديداريحالت

هاي پديداري را توان مسئله تركيب حالتها ميو خاص هستند. بر اساس اين مشخصه

به سه زير مسئله تقسيم كرد: مسئله تركيب فاعل، مسئله تركيب كيفيت و مسئله تركيب 

فاعل ها و ايجاد كلانخردفاعلساختار. مسئله تركيب فاعل اين است كه چگونه تركيب 

گونه بيان كرد:  توان مسئله را اينمي ويليام جيمزپذير است؟ با استفاده از مثال امكان

شود؟ فاعل صدويكم ميخردفاعل آگاه، منجر به پديدآمدن كلان صدچگونه تجمع 

 ها منجر به پديدآمدن يكمسئله تركيب كيفيت اين است كه چگونه تركيب خردكيفيت

كيفيت  صد مثلاً شود؟ چگونه تركيب كيفيت مثل آگاهي در انسان يا حيوان ميكلان

شود؟ مسئله ساختار نيز پديداري صدويكم ايجاد ميخردپديداري متفاوت، كيفيت كلان

  .)١٨٢- ١٨٣، ص٢٠١٦، همو( شودبه همين شكل طرح مي

مسئله  ،اندكرده برخي نويسندگان نيز اشارهكه چنانرسد در عين حال به نظر مي

محور اصلي به عنوان اصلي از بين سه مسئله بالا، مسئله تركيب فاعل است. اين مسئله 

. )٣٠٠، ص٢٠١٦گوف، ( انگاري راسلي پديداري استترين چالش براي يگانهجدي

توان گفت مسئله تركيب كيفيت و ساختار، بيشتر از آنكه اشكال به درواقع مي

داري باشد، نوعي ابهام است. ابهام در اينكه كيفيت و ساختار انگاري راسلي پدييگانه

مركب از يكصد كيفيت و ساختار خرد چگونه خواهد بود؟ مثل اينكه در حقايق غير 

چگونه خواهد بود. برخي نهايتاً پديداري چگونگي تركيب كيفيت يكصد بو يا مزه 

، ٢٠١٨بنوفسكي، (اند هكرد گذارينويسندگان اين گونه مسائل را، مسائل آسان تركيب نام
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. در مورد تركيب فاعل اما مسئله بيش از اين است. مسئله اين است كه تركيب )٤ص

تصورپذير نيست و به همين علت نيز آن را اساساً خرد و تشكيل فاعل واحد هاي فاعل

خرد، هاي . اينكه تركيب تعداد خاصي از فاعلهمان)(اند همسئله سخت تركيب نام نهاد

  .آيدميغير ممكن به نظر  ،د فاعل جديدي را ضروري بسازدوجو

فيزيكي هاي خردآسان نيست درك كنيم كه چطور بخشي از تعداد زيادي از سيستم

پديداري خودشان هستند، بتوانند به اين هاي مقومكدام داراي ويژگي ناپذير كه هرتقسيم

ند. آيا نبايد انتظار چيزي فاعل تجربه با ساختاري ارزشمند و مشخص چيزي اضافه ك

چالمرز، ( شبيه به يك مجموعه ناصاف و غير يكپارچه از امور پديداري را داشت؟

  .)١٣٦، ص٢٠١٠

تر مسئله تركيب را در قالب استدلال بندي دقيق) صورت٢٠٠٩( فيليپ گوف

تصورپذيري انجام داده است. بر اين اساس اگر عطف همه حقايق خردفيزيكي و 

» كپ«پديداري را در نظر بگيريم و حقايق كلان» خپ«و » خف«را خردپديداري 

  زير خواهد بود:به صورت بندي مسئله تركيب گذاري كنيم، صورتنام

 تصورپذير است.» كپ«همراه با نقيض » خپ«و » خف« )١

و » خف««گاه آنتصورپذير باشد، » كپ«همراه با نقيض » خپ«و » خف«اگر  )٢

 پذير است.كانام» كپ«همراه با نقيض » خپ«

گاه آنپذير باشد، امكان» كپ«همراه با نقيض » خپ«و » خف«اگر  )٣

 انگاري راسلي پديداري غلط است.يگانه

  انگاري راسلي پديداري غلط است.پس يگانه )٤

مقدمه اصلي و كليدي اين استدلال، مقدمه اول است. بر اساس اين مقدمه زامبي 

ت، موجودي كه به لحاظ خردفيزيكي و راسلي پديداري تصورپذير اسانگار يگانه

پديداري است. در توجيه هاي كلاناما فاقد حالت ،شبيه ما استكاملاً خردپديداري 

آگاه،  ياي از اشيا، گفت هيچ مجموعهويليام جيمزتوان با الهام از صدق مقدمه اول مي

  . )٢٦٦، ص٢٠١٥، همو( كندوجود يك فاعل آگاه بيشتر را ضروري نمي
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عدم  ،نظري كه پاسخ به مسئله تركيب را سخت كرده است أخل چالمرزر به نظ

 ؛ند تركيب شوندتوانميپديداري هاي دسترسي به اصولي است كه طبق آن ويژگي

، همو( فيزيكي تا اندازه زيادي اين توان وجود داردهاي در مورد تركيب ويژگيكه چنان

  .)١٣٦، ص٢٠١٠

  دارانگاريروانمشكل همه .٥
راسلي پديداري اين است كه لازمه اين انگاري يگانهشده درباره از اشكالات مطرحيكي 

» دارانگاريروانهمه« دانستن همه اشيا يا اصطلاحاًراسلي آگاهانگاري يگانهنسخه از 

بودن بودن، سنگاست. بر اين اساس بايد بپذيريم چيزهايي وجود دارد كه شبيه الكترون

شدت بعيد و غير شهودي به نظر اين ديدگاه در نگاه اول بهبودن است. و برج ايفل

نادرست است و مثل آن است كه  معتقد است اين ديدگاه صريحاً  جان سرلآيد. مي

 چالمرز. به نظر )١٥٦، ص١٩٩٧سرل، ( كسي بگويد دو به اضافه دو مساوي هفت است

به آن اعتنا كرد؛  اي نيست و نبايد خيليبودن، اشكال خيلي جديغير شهودي يا عجيب

چالمرز، ( اي عجيب و غريب هستندهاي مربوط به آگاهي تا اندازهچراكه همه ديدگاه

انيك كوآنتوم نيز حدي از هاي فيزيكي مثل مك. برخي نظريه)٢٤٧، ص٢٠١٥

گذارشته  بودن، ابهام و خلاف شهود بودن را دارند و اين باعث نشده كه كناررازآلود

  . )٤٤٦، ص٢٠١٥ا، آلتر و ناگاساو( شوند

قابل  كمتردر شكل قوي كه دارانگاري دو قرائت قوي و ضعيف دارد. روانهمه

نيز ها هر چيزي حتي حقايق انتزاعي مثل اعداد و چيزهايي مثل سنگ ،پذيرش است

در . دارانگاري باور داردروانهمهنوع  كمتر كسي به اينطبيعتاً . مندي هستندداراي ذهن

راسلي انگاري يگانهمعتقد است براي  چالمرزكه  دارانگاريانروهمهشكل ضعيف 

ها و بنيادين فيزيكي مثل كوارك يبرخي از انواع اشياتنها  ،كندميپديداري كفايت 

البته . )٢٤٦-٢٤٧، ص٢٠١٥چالمرز، ( هستندذهني  يهاها و غيره داراي حالتفوتون

تواند از خلاف ي تا چه حد ميبه ضعيف و قو دارانگاريروانهمهمعلوم نيست تقسيم 

دانستن چيزي مثل ذرات بودن اين نظريه بكاهد؛ چراكه آگاهشهود بودن و عجيب
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بر اين اساس برخي نويسندگان پيشنهاد  د.دارهزينه توجيهي بالايي  نيزبنيادين فيزيكي 

 »دارانگاريتجربههمه«، از اصطلاح دارانگاريروانهمهجاي  اند بهكرده

)Panexprientalism( استفاده شود ) ،معتقد است اين  چالمرز. )٩١، ص٢٠٠٤روزنبرگ

مستلزم  مثلاً است كه  دارانگاريروانهمهگذاري، براي متمايزشدن از ديگر انواع گونه نام

  .)٢٤٧، ص٢٠١٥چالمرز، ( كردن استتفكركردن يا استدلال

  پديداريانگاري راسلي مقوميگانهج) 
به آن وارد نباشد،  دارانگاريروانهمهكه اشكال  PRMپيشنهاد جايگزين براي 

 )ProtoPhenomenal Russellian Monism( راسلي مقوم پديداريانگاري يگانه

شده كه بهترين نسخه شناخته را آن را پيشنهاد كرده است. اين نسخه چالمرزاست كه 

گونه توصيف  اين چالمرز ،)٢٠١٨استابنبرگ، ( شودميراسلي قلمداد انگاري يگانه

  :كندمي

اي هكه ويژگيداشته باشند  هاي بنيادين جديد وجودشايد دسته ديگري از ويژگي

هاي توانند فيزيكي باشند، بلكه ويژگيها نمياين ويژگي اند.پديداري از آن مشتق شده

شود. مي سوپروينبر آنها  منطقاً هاي پديداري هستند كه ويژگي يغير فيزيكي جديد

هاي هاي فيزيكي پايه، به ويژگيتواند به همان شكلي كه ويژگيهايي ميگيچنين ويژ

هاي ها را ويژگيتوانيم اين ويژگيباشند. ما مي مرتبط با تجربه ،غير پايه مرتبط هستند

توانند منجر به بلكه باهم مي ،ذاتاً پديداري نيستند راكهچ ؛پديداري بناميممقوم

  .)١٢٦-١٢٧، ص١٩٩٦مرز، چال( هاي پديداري شوندويژگي

راسلي است كه انگاري يگانهاي از راسلي مقوم پديداري نسخهانگاري يگانه

اما فيزيكي هم نيستند. اينكه  ؛دروني ذرات بنيادين در آن، پديداري نيستندهاي ويژگي

از آنها  چالمرزمقوم پديداري چه ماهيتي دارند، روشن نيست اما تعريفي كه هاي ويژگي

يعني چيزي  ؛خاصي هستند كه پديداري نيستندهاي ويژگي«اين است كه:  ،كندميارائه 

وقتي كه در هاي اما اين ويژگي ؛بودن باشدوجود ندارد كه شبيه مقوم پديداري

 »پديداري را بسازندهاي ند مجتمعاً ويژگيتوانمي ،ساختاري مناسب قرار بگيرند
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  .)٢٥٩، ص٢٠١٥چالمرز، (

انگاري را شامل فيزيكيهاي چنين تعريفي، همه نسخه ممكن است گفته شود

نوع خاص و متفاوتي از  چالمرز رسدمياين در حالي است كه به نظر  ؛شودمي

در پاسخ به اين نگراني تعريف را مقيد به دو قيد  چالمرزها را مد نظر دارد. ويژگي

  :كندمي

 ختاري هستند.فيزيكي ساهاي مقوم پديداري متمايز با ويژگيهاي ويژگي .١

مقوم پديداري به حقايق هاي يك تلازم پيشيني از حقايق مربوط به ويژگي .٢

هاي شدن ويژگيپديداري وجود دارد كه باعث ساختههاي مربوط به ويژگي

 . )٢٦٠، صهمان( شودميپديداري 

زير به صورت توان انگاري راسلي مقوم پديداري را ميبر اين اساس يگانه

  بازنويسي كرد:

PPRM- در جهان ممكن  مقوم پديداري انگاري راسلييگانهw  صادق است اگر

هاي ويژگي غير از ،اين جهاندر  فيزيكي بنيادين ذرات» برخي«حداقل  و تنها اگر

ه اين اي كگونه داشته باشد؛ بهمقوم پديداري هاي ، برخي ويژگيPفيزيكي ساختاري 

فيزيكي آن ذرات بنيادين و نيز پايه اي همقوم پديداري، پايه تمام ويژگيهاي ويژگي

  كلان پديداري در آن جهان باشند.هاي تمام ويژگي

پس با نوع جديدي از  ،مقوم پديداري فيزيكي و پديداري نيستندهاي اگر ويژگي

توان انگاري راسلي را ميبنيادين مواجه هستيم. بنابراين اين نسخه از يگانههاي ويژگي

كه ( توانشي- هاي ساختاريي دانست. يك دوگانگي بين ويژگيانگارنوعي دوگانهبه

كه مسئول آگاهي ( پديداريهاي مقومشوند) و ويژگيتوسط نظريه فيزيكي بيان مي

  .)٢٦٥-٢٦٦، ص٢٠٠٢، همو( ماندهستند) باقي مي

آن را كنار گذاشته است، به دليل  PPRMكه  دارانگاريروانهمهغير از مشكل 

بودن قوم پديداري داراي حيث التفاتي نيستند، مشكل تضاد درونيمهاي اينكه ويژگي

  وجود ندارد. PPRMبراي  ،وجود داشت PRMبا حيث التفاتي داشتن كه براي 
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مقوم هاي در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت كه تبيين آگاهي بر اساس ويژگي

  پديداري چگونه خواهد بود.  

  راسلي مقوم پديداريانگاري يگانهچگونگي تبيين آگاهي در  .١
ما دو دسته ويژگي داريم كه بايد كيفيت رابطه آنها را تبيين كنيم. اين  PPRMدر 

هاي ويژگي( پديداريهاي مقوم پديداري و ويژگيهاي : ويژگياند ازعبارتها ويژگي

  پديداري). كلان

. است» ساختن«نيز رابطه  PPRMدر  چالمرزرابطه پيشنهادي  PRMمشابه 

پديداري مثل آگاهي هستند. به عقيده هاي مقوم پديداري سازنده ويژگيهاي ويژگي

هستند.  سوپروينمقوم پديداري هاي پديداري بر ويژگيهاي ويژگي چالمرز

منجر به  ،هاي مقوم پديداري وقتي با تركيب خاصي كنار يكديگر قرار بگيرندويژگي

اند و در جهان فيزيكي پخش شده هاگيشوند. اين ويژهاي پديداري ميظهور ويژگي

كه شبيه وجود ندارد چيزي  يعني( چيزي مثل سنگ، داراي آگاهي پديداري نيست اگر

ساز اي كه زمينهپديداريهاي مقومتنها به دليل آن است كه ويژگي )بودن باشدسنگ

جر به اند كه بتواند منهاي فيزيكي ساختاري سنگ هستند، به روشي تركيب نشدهويژگي

  .)٤٣٣، ص٢٠١٥آلتر و ناگاساوا، ( ظهور حالت پديداري بشود

  راسلي مقوم پديداريانگاري يگانهمسئله تركيب براي  .٢
پديداري اختصاص هاي طرح اوليه مسئله تركيب توسط به ويژگي ،گذشتكه چنان

دروني از نوع مقوم پديداري هاي جا دارد كه وقتي ويژگي پرسشاين  اكنونداشت. 

شند كه نه پديداري هستند و نه فيزيكي، آيا باز هم مشكل تركيب وجود خواهد با

ها پديداري نيستند، نسبت آنها با داشت يا خير؟ بر اين اساس كه اين ويژگي

يك  - گذشتكه چنان - . اماشودميفيزيكي نزديك هاي پديداري به ويژگيهاي ويژگي

مقوم هاي ك استلزام پيشيني از ويژگيي :فيزيكي دارندهاي تفاوت جدي نيز با ويژگي

فيزيكي و هاي پديداري وجود دارد كه اين استلزام بين ويژگيهاي پديداري به ويژگي

. اين استلزام پيشيني در تعريف )٢٦٠، ص٢٠١٥چالمرز، ( پديداري وجود ندارد
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ها وقتي در گفته، اين ويژگيمقوم پديداري مندرج است. طبق تعريف پيشهاي ويژگي

در حالي  ؛پديداري را بسازندهاي ند با هم ويژگيتوانمي ،ساختار مناسب قرار بگيرند

  شوند. فيزيكي ضرورتاً منجر به حقيقت پديداري نميهاي كه ويژگي

مقوم پديداري فاعل شناسا ندارند تا مشكل تركيب فاعل ايجاد هاي هرچند ويژگي

ند منجر توانميمقوم پديداري اي هوجود دارد كه چگونه ويژگي پرسششود، جاي اين 

شدن تجربه يا حقيقت پديداري بشوند. شايد بتوان گفت مسئله تركيب در اين به ساخته

 ،تنهايي مُدرك و آگاه نيستندحالت اين است كه چگونه ممكن است تركيب ذراتي كه به

  بتواند مدرك و فاعل شناسا بسازد.

  ل تصورپذيري به صورت زير خواهد بود: بيان اين اشكال با استفاده از شكل استدلا

 تصورپذير است.» پ«نقيض » + پم & ف« )١

 & ف«(گاه آنتصورپذير است، ») پ«نقيض » + ف«و » پم & ف«( اگر )٢

 است.  پذير امكان») پ«نقيض » + پم

سازنده غلط  PPRMباشد، پذير امكان») پ«نقيض » + پم & ف«( اگر )٣

 است. 

 سازنده غلط است. PPRMپس  )۴

عطف همه حقايق ميكروفيزيكي و مقوم پديداري » پم & ف«در اين استدلال 

  يك حقيقت پديداري است. » پ«است و 

مقوم پديداري را هاي مقدمه كليدي اين استدلال، مقدمه اول است كه وجود زامبي

مقوم هاي مقوم پديداري موجوداتي هستند كه در ويژگيهاي زامبي .كندميبيان 

طح ميكروفيزيكي مثل ما، اما فاقد آگاهي هستند. براي توجيه اين مقدمه پديداري در س

اي از كه هيچ مجموعه به اين معنا *؛فاعل استناد كرد فاعل/ به شكاف غير توانمي

د باعث ضرورت يافتن يك فاعل آگاه شود. توجيه توانميها نحقايق درباره غير فاعل

به اين معنا  ؛د، شكاف غير كيفي/كيفي استطرح كر توانميديگري كه براي اين مقدمه 

                                                

 فاعل مواجه بوديم. -با شكاف فاعل PRMدر مسئله تركيب براي  *
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د توانمياي نهايي كيفي هستند و هيچ حقيقت غير كيفيپديداري ويژگيهاي كه ويژگي

  . )٢٦٩ص ،همان( يافتن حقايق كيفي بشودباعث ضرورت

د مطرح باشد و البته با توانميتركيبي نوخاستگي  اينجا نيز گزينه غير PRMمشابه 

  كنم. جه است كه آن را تكرار نميتحليل مشابهي موا

  گيرينتيجه
 يداريپد يراسل يانگارگانهي يعني ،يراسل يانگارگانهي هياز نظر يدو نسخه اصل

)PRM ( يداريپدمقوم يراسل يانگارگانهي) وPPRMشد و  يمقاله معرف ني) در ا

 انيمشكل تضاد م »PRM«نشان داد نسخه  هايقرار گرفت. بررس يابيمورد ارز

و مسئله  ستين يجد هايژگيو نيبودن ايو التفات يدرون يهايژگيبودن ويداريپد

درباره  يجد يعنوان مشكل البته به بي. مسئله ترككندينم جاديا هينظر نيا يبرا يخاص

. رسديبه نظر نم نحليلا يهرچند به اندازه مسئله سخت آگاه ،نسخه مطرح است نيا

 توانياست، م يجد ميرياست كه اگر بپذ يدارانگاررواننسخه، همه نيمشكل سوم ا

مسئله  نيكه با ا رفتيرا پذ »PPRM« يعني هينظر نيا گرينسخه د ،عبور از آن يبرا

 يآنكه نسبت به نسخه قبل رغم يگفت عل ديبا هينسخه از نظر ني. درباره استيمواجه ن

گفت  دياست و بامواجه  بيترك يكماكان با مشكل جد ؛رسديتر به نظر ماشكالكم

 است. هين نظريضعف ا نيتريجد

  



١٥٠  
 

هار
ب

١٤
٠٠

مار
 ش

/
ه

٨٥/ 
 يهاد

هار
ق

 ،
خيش نيحس

ضا
ر

  يي
 

   

 

  و مآخذ منابع
1. Alter, T. & Nagasawa, N. (Eds.); Consciousness in the 

Physical World; New York: Oxford University Press, 
2015. 

2. Alter, T. & Nagasawa, N.; "What Is Russellian Monism?", 
in Alter & Nagasawa; 2015. 

3. Alter, T. & Pereboom, D.; "Russellian Monism", The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019 (Fall 2019 
Edition), Edward N. Zalta (ed.); URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/russelli
an-onism/>. 

4. Russell, Bertrand; Human Knowledge: Its Scope and 
Limits; London: George Allen & Unwin, 1948.  

5. Block, N.; "On a Confusion About a Function of 
Consciousness", Behavioral and Brain Sciences; 18 (2), 
1995, pp.227–287. 

6. Chalmers, D.; the Conscious Mind: In Search of a 
Fundamental Theory; New York: Oxford University 
Press, 1996.  

7. Chalmers, D. J.; "Consciousness and Its Place in Nature", 
in Chalmers, D.; Philosophy of Mind: Classical and 
Contemporary Readings; New York: Oxford University 
Press, 2002. 

8. Chalmers, D. J.; "Panpsychism and Panprotopsychism", in 
Alter & Nagasawa; 2015. 

9. Davidson, D.; "Mental Events", in Davidson, D.; Essays 
on Actions and Events; Oxford: Oxford University Press, 
1970, pp.207–223. 

10. Kind, A.; "Pessimism about Russellian Monism", in Alter 
& Nagasawa; 2015. 

11. Kriegel, Uriah; "Naturalizing Subjective Character", 
Philosophy and Phenomenological Research; Vol.71, 
No.1, 2005, pp.23-57. 

12. Kripke, S.; "Naming and Necessity", Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1972. 

13. Stubenberg, L.; "Russell, Russellian Monism, and 
Panpsychism", in Alter & Nagasawa; 2015. 

14. Maxwell, G.; "Rigid Designators and Mind–Brain 



 
رز

ا
ابي

 ي
رون

م د
جا

نس
ا

 ي
ظر

ن
ي هي

انه
گ

ار
نگ

ا
 ي

سل
را

 ي
ن 

ذه
ه 

بط
 را

ب
ربا

د
دن

و ب
  

١٥١  
 

  

 

Identity", in Alter & Nagasawa; 2015. 
15. Montero, B.; "Russellian Physicalism", in Alter & 

Nagasawa; 2015. 
16. Ney, A.; "A Physicalist Critique of Russellian Monism", in 

Alter & Nagasawa; 2015. 
17. Lewis, D.; "Psychophysical and Theoretical 

Identifications", Australasian Journal of Philosophy; 50, 
1972, pp.249–58. 

18. Lewis, D.; “On the Plurality of Worlds” Oxford: 
Blackwell, Australasian Journal of Philosophy; 50, 1986, 
pp.249–58. 

19. Pereboom, D.; Consciousness and the Prospects of 
Physicalism; New York: Oxford University Press, 2011.  

20. Russell, B.; The Analysis of Matter; London: Kegan Paul, 
1927.   

21. Russell, B.; My Philosophical Development; London: 
George Allen & Unwin, 1959.  

22. Smart, J. J. C.; "Sensations and brain processes", 
Philosophical Review; 68, 1959, pp.141–56. 

23. Tye, M.; Ten Problems of Consciousness; Cambridge: 
MIT Press, 1995. 

 



   

 


